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روزنه

سرلشکر رحیم صفوی:
هر حرکت ضدایرانی منطقه را 

دگرگون می کند
تسنیم: دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا  �

گفت: آمریکایی ها اگر به فکر توطئه باشند از مدیترانه 
تا دریای ســرخ و اقیانوس هند به آنها پاسخ خواهیم 
داد. سرلشکر یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی 
فرمانده معظم کل قوا، در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران، به  مناســبت هفتــه دفاع مقدس 
گفت: واقعیت این اســت که متحدان انقلاب اسلامی 
و جبهه مقاومت، با داشتن ظرفیت های عظیم مردمی 
و انســان هایی که هوشمند، شجاع و باانگیزه هستند و 
اهداف حق طلبانه را دنبال می کنند، از متحدان آمریکا 
قوی تر شــده اند. او افزود: آمریکایی ها جریان سلطه گر 
شــیطانی و جریانی سرکوبگر، باطل و تجاوزگر هستند، 
اما متحدان انقلاب اســلامی  دنبال اهداف حق طلبانه 
در منطقه اند، از حمایت مــردم برخوردارند و خداوند 
به آنها وعده پیروزی داده اســت.  دســتیار و مشــاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشــان کرد: به نظر 
می رسد ترامپ از تعادل رفتاری، عقلانیت و خردمندی 
یک رئیس جمهور خارج شده است. مردم آمریکا دچار 
بدترین رئیس جمهور شــده اند و همه آگاهان سیاسی 
می دانند هم طرح خاورمیانه بزرگ بوش و هم معامله 
قــرن ترامپ با شکســت مواجه شــده اســت. جبهه 
متحدان آمریکا امروز مجبور به عقب نشــینی از غرب  
آسیا شده است. همان طور که ارتش سرخ شوروی در 
۱۰ سال مجبور شد از افغانستان عقب نشینی کند، امروز 
هم بعد ۱۸ ســال مردم افغانســتان می توانند آمریکا 
را بیرون کنند. دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا خاطرنشــان کرد: هر حرکت ضد ایرانی منطقه 
را دگرگــون می کند. آمریکایی ها خــوب می دانند ما از 
رهبری شجاع و نیروهای مسلح قدرتمند برخورداریم. 
سیاســت ما ایجاد صلح و امنیت پایــدار در منطقه و 
خــروج نیروهای بیگانه اســت و امیدواریم دشــمنان 
فرامنطقه ای ما بدانند ایران قصد تهاجم و کشورگشایی 
ندارد، بلکه دنبال صلح و امنیت پایدار است. وی با بیان 
اینکه آیا دولت عربســتان و امارات با پنج ســال کشتار 
مــردم مظلوم یمن و محاصره همه راه های الحدیده و 
عدن و نرســیدن مواد غذایی و دارو پیروز شدند؟ اظهار 
کرد: آنها هیچ دســتاوردی در این پنج ســال نداشتند. 
خردمندان کشورهای عربی تاریخ یمن و ایثارگری  آنها 
را بخوانند. آنهــا چند هزار نیروی مصــری را که یمن 
را اشــغال کردنــد، بیرون کردند. هــم مصری ها و هم 

عربستانی ها تاریخ یمن را می دانند.
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متــرو در خدمت پول و تراکنش بیشــتر! مدتی  �
قبــل پیمانــکار شــرکت بهره برداری متــرو به نام 
«توسن» تمام باجه های بلیت  فروشی و شارژ بلیت 
ایستگاه  ها را ملزم کرد کارت بلیت ها را بیش از سه 
هزار تومان شارژ نکنند؛ با پیگیری موضوع و انتقاد 
در مطبوعات، روابط عمومی این شــرکت پاسخی 
داد مبنی بر اینکه مســافران با وجه نقدی و کارت 
عابربانک می توانند با مراجعه به فروشندگان بلیت 
یا از طریق دســتگاه های دیواری بــه هر میزان که 
می خواهند کارت بلیت ها را شارژ کنند و در نتیجه 
برای مدتی مشــکل رفع شــد. این بار فروشــندگان 
بلیت ملزم شــده اند برای بالا بردن تراکنش حساب 
مترو، کارت بلیت ها را با کارت عابر بانک یا وجه نقد 
تا ســقف ۱۰ هزار تومان شــارژ کنند و دستگاه های 
دیواری غیرفعال شــده   اند. در برخی ایستگاه ها هم 
نوشــته اند مسافران برای استرداد کارت بلیت ها به 
بلیت فروشــی ها مراجعه کنند. طرح جدید موجب 
نارضایتی مسافران و ازدحام مقابل بلیت فروشی ها 
شــده اســت. باید گفت متأسفانه مســئولان مترو 
به جــای اینکه به فکر آســایش و رفاه مســافران 
باشــند، به فکــر تراکنش حسابشــان هســتند؛ به 
عبارتی مردم را به بازی گرفته اند. پیشنهاد می شود 
مســئولان رده بالای متــرو دقایقی وقــت بگذارند 
و به ایســتگاه ها مراجعه کنند تا بیشــتر در جریان 

مشکلات قرار گیرند.
علی اکبر فرقانی

چرا طعم و مزه شیرهای پاستوریزه گاهی اوقات  �
بــا دفعات قبلی همان محصــول از همان مارک و 
کارخانه فرق می کند؟ به طوری که اغلب مزه شــیر 
واقعــی با همان رنگ و بــو و غلظت و طعم بوده 
اما گاهی بی مزه، رقیق، آبکی و متفاوت با همیشه 
اســت و ناخودآگاه این تصور حتما اشــتباه و غلط 
پدید می آید که نکند خــدای ناکرده گاهی به علل 
مختلف و ازجمله نرســیدن شــیر بــه کارخانه، از 
مواد مصنوعی و مشابه شــیر و ساختگی استفاده 
شده باشــد؛ همان طور که در یک کلیپ در فضای 
مجازی این روش غیراصولی و ناجوانمردانه نشان 
داده شــده بود که مطمئنا بــا نظارت های دقیق و 
آزمایشگاهی کارخانه و بهداشت این چنین نبوده و 
نیســت. ضمنا بهتر است اگر از شیرخشک مجاز در 
تولید آن روز آن محصول استفاده شده است، روی 

همان پاکت یا بطری شیر درج شود.
یک مخاطب

سید  مسعود آریادوست: عماد افروغ ضمن انتقاد از برخي 
از عوامل «انقلاب فرهنگي»، معتقد است شوراي انقلاب 
فرهنگــي دیالکتیک لازم بین جامعه و دانشــگاه و حتي 
حــوزه را منقطع کرده اند که همین موضوع باعث شــده 
ارتباط بامعنایي میان جامعه، دانشــگاه و حوزه نباشــد. 
این جامعه شناس از جریان غیبت یک ساله اش در شوراي 
انقلاب فرهنگي در دوران ریاســت جمهوري احمدي نژاد 
نیز ســخن گفت. به گفته او، در آن دوران بدون واکاوي 
عمیق موضوعــات و بي توجهي به برخــي موضوعات، 
اصطلاحا با یک صلوات صرف یک مصوبه نهایي مي شد. 
براي بررســي جزئیــات آنچه در روند انقــلاب فرهنگي 
گذشت ســاعتي را با عماد افروغ به گفت وگو نشستیم که 

مشروح آن را در ادامه مي خوانید.

 در طــول تاریخ انقلاب اســلامي، مــا با مفهوم  �
انقلاب فرهنگي مواجه مي شویم. ضمن براندازي یک 
حکومت دیکتاتوری و پررنگ شــدن جمهوریت، چه 

نیازي به انقلاب فرهنگي بود؟
من تغایري بین جمهوریت و تحول نمي بینم. نه تنها 
تغایــري وجود نــدارد، بلکه نســبتي ماهــوي بین آنها 
مي بینم. رابطه ای منطقي – عِلي بین جمهوریت و تحول 
وجود دارد. جمهوریت به عرصه مردم بازمي گردد. مردم 
در عرصه علت و علیت تعریف مي شــوند. اگر قرار است 
ما جمهوریت را بپذیریم، باید تحول را هم بپذیریم؛ چراکه 
تحول به مردم و نیازهاي متغیر آنها بازمي گردد. به هر حال 
خواسته ها و مطالبات مردم صرفا یک سري نیازهاي ثابت 
و تعریف شده نیست؛ این خواسته ها مي تواند دستخوش 
انبســاط ها و تغییرات زماني شورد؛ بنابراین هیچ تغایري 
در این زمینه وجود ندارد. اگر جمهوریت را پذیرفتیم، باید 
تغییر را هم بپذیریم؛ اما ممکن اســت این ســخن درباره 
اسلامیت آن، متفاوت است. اسلام یک ایدئولوژي است و 
تفاسیر خاص و مشخصي دارد؛ بنابراین ممکن است یک 
تفسیر خاص از اسلام، با تغییر و تحول چندان همخواني 
نداشته باشــد. ولي جمهوریت به  هر حال با تغییر همراه 

است.
 یعني بیــن جمهوریت با انقــلاب فرهنگي هیچ  �

تغایري وجود ندارد؟
خیر؛ چرا باید وجود داشته باشد؟

 به هرحــال انقــلاب فرهنگــي باعــث برخــي  �
محدودیت هــا شــد و این برخــلاف آن جمهوریت 

ادعاشده است.
این بحثي دیگر اســت. این موضوع به شــیوه اعمال 
و اجــراي آن بازمي گــردد. علي الاصــول و در زیرین ترین 

سطح، اگر کســي به جمهوریت اعتقاد دارد، به تغییر نیز 
عنایت دارد. این تغییر هم صرفا براي یک بار نیســت. در 
مقطعي ممکن اســت مردم مطلبي را خواهان باشند و 
انتخاب پیشین خود را تغییر دهند؛ بنابراین این انتخاب ها 
برخاســته از نیازهاي آنهاست؛ نیازهایي که محقق نشده 
و باید محقق شــوند. بر این اساس، یک سازگاري مطلق 
وجود دارد. اینجا بحث فلســفي عمیقي وجود دارد؛ یک 
بحث مربوط به علت است و دیگري دلیل. بحث علت به 
مردم بازمي گردد. آنچه مشمول تغییرات زماني و مکاني 
مي شود، به عرصه مردم یا همان علیت اختصاص دارد. به 
لحاظ جوهري، تغایري وجود ندارد؛ منتها اینکه متولیان 
چگونه پیام مردم و جمهوریت را مي شــنوند و در نهایت 
آن را اعمال مي کنند، بحث دیگري است. نکته دیگري که 
مهم  تر تلقي مي شود، این است که عموما انقلاب عبارت 
اســت از نوعی حالت تغییر. حال سؤال این است که آیا 
تغییر در فرهنگ امکان پذیر و مطلوب اســت یا خیر؟ اگر 
فرهنگ را لایه مند بدانیم و لایه بینشي یا لایه جهان بیني 
یا هستي شناسي را به عنوان زیرین ترین لایه بنگریم، سپس 
لایــه ارزش شناســي را لایه دوم، هنجارشــناختي را لایه 
سوم و نماد را لایه چهارم و...، آن گاه خواهیم دانست که 
طرح این سؤال مانند طرح این مسئله است که آیا تغییر 
در بینش، در نهایت در رفتار انســان هم اثر دارد یا خیر؟ 
مشــخصا اثر دارد. پس اگر اثر دارد و فرهنگ هم مربوط 
به جامعه انساني مي شود، فرهنگ یک جامعه مي تواند 
بازدارنده یا پیش برنده باشد؛ یعني مي تواند اسارت بخش 
یا نجات بخش باشد. فرهنگي که اسارت بخش است، باید 

جاي خود را به فرهنگ نجات بخش بدهد. 
 ســؤال اینجاســت که آیــا جمهوریتــي که در  �

سیاســت هاي کلان کشور ســراغ داریم، هم سنخ با 
انقلاب فرهنگي بود یا نه؟

اینجا سؤال دیگري مطرح مي شود. اینکه جمهوریت 
منتخب، میانه اش با انقلاب فرهنگي محقق شد و آیا در 
راستاي خواسته مردم و نیازهاي مردم بود یا خیر؟ اگر بود 
در چه مقطعي بود؟ و آیا کماکان این ارتباط وجود دارد یا 
خیر؟ این هم سؤال دقیقي است. ببینید؛ انقلاب اسلامي 
مــا درواقع یک نرم افزار اســت که از همــان ابتدا ابعاد 
مختلف و شعارهاي مختلف داشت. اگر بخواهم خیلي 
مجمل به سؤال شما پاســخ بدهم، باید گفت انقلاب ما 
حداقل این چند شعار را داشــت: آزادي، عدالت، اخلاق 
و معنویــت. مي توان گفت فرهنگ انقلابي، عبارت از این 
موارد بود. این مفاهیم همــان ارزش هاي اصیل انقلاب 
بودند. ارزش ها هم بخشــي از فرهنگ جامعه هســتند. 
مردم خواهان این مجموعه ارزش ها بودند. مردم خواهان 
عدالت اجتماعي، اخلاق، معنویت، صداقت، احسان، ایثار 
و ... در جامعــه بودند. این به آن معناســت که منتخب 
مــردم، حق خروج از دایره تعیین شــده را نــدارد. مردم 
مي گفتند در صورت انتخاب هر نوع ارزشــي، باید در آن 
نقش داشته باشند؛ سیاست مداران یک طرفه نباید حرکت 
کنند. باید به تغییرات زماني و مکاني توجه شــود. این از 
خواسته هاي مردم بود. اما طي تاریخ و با رخدادهایي که 
اتفاق افتاد، آیا شاهد گفت وگو با مردم بودیم؟ به عبارتي 
باید پرسید ســندهایي که در شوراي عالي انقلاب فرهنگ 

تنظیم و ســپس نهایي مي شود، فرایند دیالکتیکِ دلیل و 
علت را دنبال کرده یا خیر؟ آیا این ســندها صرفا ذهني - 
انتزاعي هســتند یا انضمامي – انتزاعي؟ به نظر مي رسد 
از تمام اندوخته ها، سرمایه ها و قابلیت هاي نخبگي براي 

تنظیم اسناد استفاده نشده است.
 تنازعــات اول انقلاب، به خصوص مبارزاتِ حین  �

انقلاب فرهنگي را مي توان دال بر این ســخن شــما 
دانست؟

البته در پاسخ به این سؤال هاي کلیدي، نباید برخورد 
سیاسي کنیم. نباید اسیر تندباد حوادث شویم...

 اما در آن دوران قشــر عظیمــي از جامعه درگیر  �
بودند.

آن چیــزي که تحت عنوان انقــلاب فرهنگي تعریف 
شــد، بیشــتر به صورت یک عملکــرد تحول خواهانه در 
نظام آموزشي مطرح شد. به هرحال قرار بود اتفاقاتي رخ 
دهــد. اینکه آن اتفاقات نهایتا چگونه رخ داد، خود جاي 
تشــریح دارد. در آن زمان، یک جریان فکري روشنفکري 
باعــث پیروزي انقلاب شــده بــود. عموم روشــنفکران 
خواســته هایي داشتند. حداقل وجه مشترکشان انزجار از 
تفکر غــرب زده بود. البته تا حدودي شــرق زدگي جریان 
داشــت؛ چراکه روشــنفکران چپ هم حضور داشــتند. 
اما چیزي که در انقلاب فوران مي کرد و جریان داشــت، 
تفکري ضداســتکباري و ضدســرمایه داري بــود. در این 
شــکي نیست. خواســته عمومي آنها برخاسته از جریان 
ضداستکباري شــان بود. بــه طور خاص رهبــر انقلاب 
بحث نه شرقي و نه غربي را مطرح مي کردند، اما برخي 
روشنفکران، مقداري شرق زدگي داشتند. به هرحال عموما 
با استکبار مقابله داشتند. موتور محرک انقلاب نیز همین 
بود. اکنون که انقلاب پیروز شده، آن توقعات و انتظارات 
هنوز عینیت نیافته اند. هنــوز هم در زمان حاضر عینیت 

نیافته است.
 بعد از ۴۰ سال؟ �

بله؛ آرزوها و نگاه هایي که مردم داشــتند، تحقق پیدا 
نکــرد. این بحث، هم فردي اســت و هم ملي. در بحث 
فردي، گفتمان مطرح شده این است که نباید فریفته شرق 
و غرب و اوهامات بود. درخصوص دانشــگاه و حوزه هم 
اوضاع کاملا مشــخص بود. دانشــگاه ها و حوزه ها باید 
فایده مند باشــد. اما دانشــگاهي که اســتادانش چندان 
نســبت دیالکتیکي با جامعه ندارند و فقط به فکر درآمد 
و ارتقای شــغلي خودشــان اند، چه فایده و سودي براي 
جامعه دارند؟ بحث ما یک بحث جهاني اســت؛ رابطه 

علم و جامعه. 
ادامه در صفحه ۶

روایت عماد افروغ از انقلاب فرهنگي در گفت وگو با «شرق»

اگر جمهوریت را پذیرفتیم باید تحول را هم بپذیریم

رق
 ش

ى،
تاک

د 
سهن

س: 
عک


